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به نام خدا
از امام صادق علیه السلامدعاي ابتداي قرائت قرآن

دِ بْـنِ  بسِْمِ االلهَِّ اللَّهُمَّ إنيِِّ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كِتَابُكَ المُْنْزَلُ مِنْ عِندِْكَ عَلىَ رَسُولكَِ محُمََّ
ائِـعُ دِينـِكَ أَنْزَلْتَـهُ عَبْدِ االلهَِّ ص  وَ كِتَابُكَ النَّاطقُِ عَلىَ لسَِانِ رَسُولكَِ فيِهِ حُكْمُكَ وَ شرََ

مَّ عَلىَ نَبيِِّكَ وَ جَعَلْتَهُ عَهْداً مِنكَْ إلىَِ خَلْقِكَ وَ حَبْلاً مُتَّصِلاً فيِماَ بَيْنكََ وَ بَينَْ عِبَادِكَ اللَّهُ 
تُ عَهْدَكَ وَ كِ  ـراً وَ فكِْـرِي إنيِِّ نَشرَْ تَابَكَ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَظَرِي فيِهِ عِبَادَةً وَ قِـرَاءَتيِ تَفَكُّ

عَظَ ببَِيَانِ مَوَاعِظكَِ فيِهِ وَ اجْتَنَبَ مَعَاصِـيَكَ وَ لاَ تَطْبَـعْ عِنْـدَ  اعْتبَِاراً وَ اجْعَلْنيِ ممَِّنِ اتَّ
عَـلْ قِرَاءَتيِ كِتَابَكَ عَلىَ قَلْبيِ وَ لاَ عَلىَ  ـي غِشَـاوَةً وَ لاَ تجَْ عَلْ عَـلىَ بَصرَِ سَمْعِي وَ لاَ تجَْ

ـائِعِ دِينـِكَ وَ لاَ  رُ آيَاتهِِ وَ أَحْكَامَهُ آخِذاً بشرََِ رَ فيِهَا بَلِ اجْعَلْنيِ أَتَدَبَّ قِرَاءَتيِ قِرَاءَةً لاَ تَدَبُّ
عَلْ نَظَرِي فيِهِ غَفْلَةً وَ لاَ قِرَاءَتيِ هَذْرَمَةً إنَِّ  حِيمُ تجَْ ءُوفُ الرَّ كَ أَنْتَ الرَّ

ائت قرآنردعاي ختم ق
اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي و نور صدري و جلاء حزني و ذهاب غمي و حزني و 

همي برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم ارحمني بالقرآن و اجعله لي إماما و نورا بين يدي و هدى و رحمة اللهم ذكرني 

ما جهلت و ارزقني تلاوته آناء الليل و أطراف النهار و منه ما نسيته و علمني منه
اجعله حجة يا رب العالمين

اللهم إني أسألك إخبات المخبتين و إخلاص الموقنين و مرافقة الأبرار و استحقاق 
حقائق الإيمان و الغنيمة من كل بر و السلامة من كل إثم و وجوب رحمتك و عزائم 

ة من النارمغفرتك و الفوز بالجنة و النجا
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احترام به قرآن
مواظبـت از عـدم   اي، مثلاً استفاده از جلد پارچه: پاکیزه نگهداشتن قرآن.١

یختن آب و غذا و پـاره نشـدن   بت بر نرکثیف شدن جلد و پارچه، مواظ
.اوراق و جلد

طاقچـه، روي میـز و یـا    وي ربه عنوان مثـال  : مکان مناسب براي قرآن.٢
ها باشد بلکه باید روي همه کتـب قـرار   داخل قفسه؛ قآن نباید زیر کتاب

گیرد؛ قرآن نباید در جایی قرار گیرد که موقع خواب پایمان به سـمتش  
؛ نبایـد از روي قـرآن رد   ن پشت به آن باشیمدراز شود یا موقع نشست

.شد و آن را نباید زیر دست و پا گذاشت
قرآن بهتر است کمی بالاتر از سطح زمـین باشـد کـه    : استفاده از رحل.٣

شود؛ اگر رحل نداشـتیم قـرآن را روي   براي این ار از رحل استفاده می
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.دست یا پاي خود گذاشته و تلاوت کنیم
تـر،  همه باید مودب بود اما در برابر قرآن مـودب در براب : رعایت ادب.٤

مثلا وقتی قرآن را به کسی می دهیم دو دستی این کار را انجـام دهـیم  
و قرآن را ببوسیم، در مجلس قرآن به احترام دیگـان برنخیـزیم چـون    

و اگر خواستیم این کار را انجام دهیم ابتـدا  تر استاحترام قرآن واجب
آن می خوانیم پایمان را دراز نکنـیم و بـه پشـت    قآن را ببندیم، وقتی قر

.تکیه نکنیم
وقتی قرآن خوانده می شود خداوند با ما صـحبت  : گوش دادن به قرآن.٥

.س با کسی صحبت نکنـیم و سـاکت باشـیم   پمی کند       
                )204، آیه سوره اعراف(

وضو
هاي قرآن باید احترام گذاشتو بدون به نوشته: دست زدن به نوشته هاي قرآن

اما اسم خداونـد  وضو به آن دست نزد و لی براي دست زدن به ترجمه وضو لازم نیست
.به هر زبانی باشد مانند خدا و االله بناید به آن دست زد

ي آن احترام دارد و بهتر هاجلد قرآن و ورق: دست زدن به ورق و جلد قرآن
).ولی اگر بدون وضو دست زدیم اشکالی ندارد(است بدون وضو به آن دست نزنیم

شوید وضو هم ها را میهمانطوري که آب کثیفی: وضو براي خواندن قرآن
کلام خدا را بهتـر  کند، اگر هنگام خواندن قرآن وضو داشته باشیمروح ما را پاکیزه می

.گـذارد تاثیر مـی رو روح ما بیشتفهمیم و در جانمی        
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پاکیزه بودن
وقتی در موقع دیدن دوسـت دسـت و صـورت خـود را شسـته و      : بدن پاك

اگـر  –که بهترین دوست ماست–در موقع تلاوت قرآن پوشیمها را میبهترین لباس
.ایمها را از خود بزداییم به قآن احترام بیشتر کردهآلودگی
اب میددارد انسان را سرحال و شاعطر زدن علاوه بر آنکه ثواب: عطر زدن-

.کند
پیامبر اکرم: مسواك زدنبـا  راه قرآن اسـت هاي شمادهان: فرمودند

ه   .آن را تمیز کنیدمسواك زدن ولُ اللَّـ إنَِّ أفَـْواهکمُ طـُرُقُ القْـُرْآنِ    : قَالَ رسـ
اكوا بِالسوهب365، ص1مستدرك الوسائل، ج(فطََی(

ذکرهاي تلاوت
   در ابتــداي تــلاوت قــرآن و هرجــایی کــه نــام مبــارك       :صــلوات بــر محمــد و آل محمــد

اللهم صل علی محمـد و آل محمـد   : مانند احمد و محمد می آید صلوات بفرستیمپیامبر
و عجل فرجهم

کند تا خدا را از یاد ببریم و مـا بـا یـاد خـدا از شـر شـیطان       شیطان ما را وسوسه می:استعاذه
عوذُ بِاللَّه منَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِاََ:گوییمبریم و میا پناه میرانده شده به خد

: آن مــی فرمایــدرخداونــد در قــ                 ) نحــل
عـنِ النَّبِـی   : دکـر خوانـد اسـتعاذه مـی   هرگـاه قـرآن مـی   و در روایتی آمده است که پیامبر) 98

  ِطَانِ الرَّجِیمنَ الشَّیم وذُ بِاللَّهةِ أَعراَءلَ الْققُولُ قَبکَانَ ی 135ص6جالشیعۀوسائل(أنََّه(
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در ابتداي هر سـوره جـز سـوره توبـه     :بسمله           بگـوییم ولـی
.گفتن بسمله لازم نیستاي آغاز به قرائت کردیموقتی از وسط سوره

ـ: پس از اتمام قرائت قـرآن فرمـایش خداونـد را تصـدیق نمـوده و بگـوییم      :تصدیق صااللهُقَد
العلیظیمالع

زمان تلاوت قرآن
که فرصتی پیداکردیم قرآن بخوانیم؛ پیامبر به علی علیـه السـلام مـی فرمایـد     : هر زمان

در وقت هـایی کـه خوانـدن قـرآن بـی احترامـی بـه        البته . هر زمان که فرصت کردي قرآن بخوان
.آن است خواندن قرآن خوب نیست، مثلا در زمانی که در دستشویی یا حمام هستیم

قبل از خواب:
صبح زود:
ماه رمضان:
در نماز هاي واجب بعد از حمد سوره کاملی از قـرآن تـلاوت مـی شـود و     : هنگام نماز

قرآن خوانده می شود ولی سوره هاي سجده دار را نمی در نمازهاي مستحبی سوره یا آیه اي از 
.توان در نماز واجب تلاوت کرد

مکان تلاوت قرآن
ها به جز د جایی که به آن بی احترامی شودهمه مکان.
مسجد
مکان هاي مقدس مانند حرم امامان علیهم السلام و قبرستان مسلمانان
خانه

چگونه قرآن بخوانیم؟
صحیح خواندن
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پیامبر هگاه قرآن می خوانـد در پایـان هـر آیـه توقـف میکـرد و       : واندنشمرده خ
سپس آیه بعد را می خواند

هر چیز زینتی دارد و زینت قرآن صداي نیکوست: پیامبر: با صداي نیکو خواندن
بلند خواندن
از رو خواندن
حفظ کردن

سجده هاي واجب قرآن 
:باید سجده کنیم این آیات عبارتند ازچهار آیه در قرآن که هنگام خواندن یا شنیدن آن

سوره سجده15آیه .1

سوره فصلت37آیه .2

سوه نجم62آیه .3

سوره علق19آیه .4
.گویند» سور عزائم«این سوره ها را در اصطلاح علوم قرآنی 

قاري قرآن ویژگی هاي 
داشتن نیت پاك
تفکر در آیات قرآن
 خضوع و فروتنی در برابر مردم و بویژه قرآن
در تلاوت آیات مربوط به بهشت و نعمت هاي الهیشادي

تلاوت آیات مبوط به عذاب هاي خداوندرحزن د
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مدرسه قرآن
قرآنالفباي 

اگر بخواهیم خـوانـدن قـرآن را که به زبان عربى است ، یاد بگیریم نخست بایـد  
و آســان  با الفباى زبان عربى آشـنـا شـویــم ؛ الفـبــاى زبــان عـربــى خـیــلى ســاده       

اسـت از نـظـر شـکـل مـثل الفباى زبان فارسى مى باشد، البته به اسـتثناى چهـار حـرف    
:که مـخـصـوص زبـان فـارسى است و در عربى وجود ندارد) پ ، چ ، ژ ، گ (

الفـبـاى فـارسـى بـه دو شـکـل بـزرگ و کـوچـک نــوشته مـى شـوند، در عربـى     
ۀ (هـیـچ فـرقـى بـا هـم نـدارنـد بـه اسـتـثـنــاى  هم ، چنین است ، شـکـل هـاى آنـهـا

:شوندزیر نیز نوشته میشکل هاى رسم الخط قرآنی به کـه در ) لـكـ 
-ة -ت

تاء در رسم الخط عربی به یکی از سه شـکل فـوق نوشـته شـده اسـت در عبـارت       
هاي زیر تفاوت ها را مشاهده کنید

                      
                    
                       
                     
                     
                        

                            
    34-36سوره توبه
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در رسم الخط عربی به یکی از سه شکل فوق نوشته شده است در عبـارت  » کاف«

هاي زیر تفاوت ها را مشاهده کنید

                   
                     
                          
        

٤٠-
                       

        ٤١-
                 

     ٤٣-
                        
             ٤٤-
                     
                         

٣٠-
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ل
                        
                  ١٣-

: کاف: لام؛دقت نماییدتفاوت لام با کافبه

علامت هاى قرآن
انند قـرآن را صـحیح بـخـوانـنــد،    براى اینکه همه مسلمان ها براحتى بتو

کلمه هاى قرآن را علامت گذارى کردند تا صداى ) ع (شـاگردان حضرت على 
.ها مشخص باشدتمام کلمه

صداهاى کوتاه
» صداهاى کوتاه«یا » حرکت هاى کوتاه«به سه علامت فتحه و کسره و ضمه، 

.نیز گفته مى شود
) ـــُــ ـ(یا ضمه) ـــِــ(کسره ) ـَـــ(هرگاه روي حرفی یکی از علامت هی فتحه

.آن حرف را کوتاه و در یک حرکت می خوانیمقرار گیرد
صداي ضمه و کسره در عربی با فارسـی انـدکی متفـاوت اسـت بـه طوریکـه       

کوتـاه فارسـی   » او«کوتاه فارسی و ضمه مثل » اي«صداي کسره در زبان عربی مثل 
.شودتلفظ می

هر حرف . بالاىِ آن باشد، مفتوح مى گویندبه حرفى که علامت فتحه :فتحه
.یک بخشِ جداگانه از کلمه را تشکیل مى دهد» مفتوح«

به هنگام خواندن و تلفّـظ حـرف   . »باز کردن«و » گشودن«فتحه یعنى یک بار 
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از این رو، به این علامت، . فتحه دار، لب هاى انسان یک بار گشوده و باز مى شوند
.مى نامند» صداى بالا«یا » زبر«ن فارسى، فتحه را در زبا. فتحه مى گویند

هـر  . به حرفى که علامت کسـره زیـرِ آن باشـد، مکسـور مـى گوینـد      :کسره
.حرف مکسور یک بخشِ جداگانه از کلمه را تشکیل مى دهد

به هنگام خواندن و تلفظّ حرف کسره دار، لب . »شکستن«کسره یعنى یک بار 
از ایـن رو، بـه ایـن    . ایین متمایل و شکسته مـى شـوند  هاى انسان یک بار به طرف پ

مـى  » صـداى پـایین  «یـا  » زیـر «در زبان فارسى، کسره را . علامت، کسره مى گویند
.نامند

هـر  . به حرفى که علامت ضـمه بـالاى آن باشـد، مضـموم مـى گوینـد      : ضمه
.حرف مضموم یک بخشِ جداگانه از کلمه را تشکیل مى دهد

به هنگام خوانـدن و تلفّـظ   . »جمع شدن«و » ه هم پیوستنب«ضمه یعنى یک بار 
از ایـن رو،  . حرف ضمه دار، لب هاى انسان یک بار به هم پیوسته و جمع مى شوند

» صـداى وسـط  «یا » پیش«در زبان فارسى، ضمه را . به این علامت، ضمه مى گویند
.مى نامند

سکون
-بالاى حرف قرار مـى )ـــــ(علامت سکون. »حرکت نداشتن«یعنى » سکون«

-به حرفى که هیچ حرکتى ندارد و داراى علامت سـکون اسـت، سـاکن مـى    . گیرد

.گویند
بنابراین، حـرف  . حرف ساکن به تنهایى خوانده نمى شود، زیرا حرکت ندارد
حـرف سـاکن و   . ساکن به کمک حرف حرکت دارِ پیش از خود خوانده مى شود

.اگانـه از کلمـه را تشـکیل مـى دهنـد     حرف متحركّ پیش از آن، یـک بخـشِ جد  
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زیرا آغاز کردنِ کلمـه بـدون   ;حرف ساکن هیچ گاه در آغازِ کلمه قرار نمى گیرد
.هیچ حرکتى، مشکل است

هنگـامى کـه   . اسـت » آرامـش «و سکون به معنى ;»سکون«ساکن یعنى داراىِ 
حرفى با سکون خوانده مى شـود، یعنـى داراى آرامـش اسـت، زیـرا هـیچ صـدایى        

.ردندا
) واو(بیاید که داراى سکون باشد ) یاء(یا ) واو(، ) ـَ(هـرگـاه بـعـد از صـداى 

کیف ـ غیر ـ یوم ـ سوف: مانند. باید به نرمى خوانده شوند) یاء(و 
قـبـل از سـکـون تمایل به ) اَ(در ایـن مـوارد بـایـد دقـت کـنـیـم کـه صـداى 

:مثلاً.پیدا نکند) ا(یا ) اُ(صداى 
وثَرَ درست است نه کُوثَرَ کَ

فیدرست است نه ک فَکی.
به دو حرف واو ساکن و یاء ساکن که حـرف پـیش از آن هـا مفتـوح باشـد،      

مى نامند، زیـرا  » لین«و این دو حرف را ;»نرمى«یعنى » لین«. حروف لین مى گویند
.به نرمى تلفظّ یا ادا مى شوند

ن دیگرى نیز وجـود داشـته باشـد،    اگر پیش از یک حرف ساکن، حرف ساک
هر دو حرف ساکن به کمک حرف قبلى خوانده مـى شـوند و همـراه بـا آن، یـک      

:به این مثال ها توجه کنید. بخش جداگانه از کلمه را تشکیل مى دهند
.فتَحْ، خَوف، بیت، صیف، قُرَیش، عصرْ، خسُرْ، صبرْ، قَدر، شَهرْ، أمَرْ، فجَرْ

 باشد، حرف ) صداهاى کشیده(اگر پیش از حرف ساکن، یکى از حروف مد
ساکن و حرف مد به کمک حرف قبلـى خوانـده مـى شـوند و همـراه بـا آن، یـک        

.مانند ناس، دینْ، ماعونْ;بخشِ جداگانه از کلمه را تشکیل مى دهند
: تمرین کنید
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تَشدید
باشد، در هنگام خواندن، بـدون  بالاى آن ) ـــّـ ( هر حرفى که علامت تشَدید 

فاصله و قطع صدا، به صورت دو حرف خوانده مى شود، به گونه اى که بـه هنگـام   
حرفـى کـه   . خواندن، حرف اول، ساکن، و حرف دوم، حرکت دار تلفظّ مى شـود 

از ایـن رو آن را  ;علامت تشدید دارد، محکم و با شـدت خوانـده یـا ادَا مـى شـود     
.مندمى نا» حرف مشَدد«

در حقیقت شامل دو حرف اسـت کـه اولـى حرکـت     » حرف مشدد«بنابراین، 
به همین دلیل، حرف مشدد مانند حرف ساکن، به تنهایى خوانده نمى شود و . ندارد

پس حرف مشدد به کمک حرف حرکـت دارِ قبلـى   . در آغاز کلمه قرار نمى گیرد
د، دو بخـشِ جداگانـه از   حرف حرکت دارِ قبلـى بـا حـرف مشـد    . خوانده مى شود

:به این ترتیب;کلمه را تشکیل مى دهند
.تبَب :تبَ که خوانده مى شود
.کُلْلِ : کُلِّ که خوانده مى شود

.أمُم :أُم که خوانده مى شود
.إِنْ نا : إِناّ که خوانده مى شود

.رب بى : ربى که خوانده مى شود
.رْرونَ یص: یصرُّونَ که خوانده مى شود

اگر دو حرف مثلِ هم کنار یکدیگر قرار گیرند و اولى حرکـت دار و دومـى   
مثلاً در کلمه ممنُون، دو حرف مـیم جداگانـه   . ساکن باشد، تشدید به کار نمى رود

.نوشته و خوانده مى شوند
اگر حرف مشدد داراى علامت کسره باشد، گاه علامت کسره رابالاى حرف 

.ربِّ: به جاى رب مى نویسندمثلاً;دهندار مىو زیر تشدید قر
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حرکـت در فضـاي   2هنگام تلفظ  دو حرف میم و نون مشدد صدا بـه انـدازه   
: مانند.می گویند» غنه«بینی نگه داشته می شود که به این حالت 

صداهاى کشیده
حرفى همجنس آنها قرار ) ضمه فتحه ، کسره و (هـر گاه بعد از صداى کوتاه 

.گیرد، آن حروف باعث کشیده شدن صداى حرکات مى شوند
)ــــَــ ا: ( گـاهى پس از صـداى کوتاه فتحه، حرف الف قرار مى گیرد

بـه  . در این حالت، به هنگام خواندن، صداى فتحه دو برابـر کشـیده مـى شـود    
مانند ما;مى گویند) ده فتحهصداى کشی(یا ) الف مدى(همین دلیل، به این الف، 

:به این صورت است» الف مدى«روش تلفظّ یا ادَا کردنِ 
.صداى کشیده فتحه= مقدارى کشش + صداى کوتاه فتحه 

:یا به بیانِ کوتاه تر
.الف مدى= مقدارى مد + فتحه 

چون صداهاى کشیده به شکل حـروف نوشـته   . »کشش«و » کشیدن«مد یعنى 
.مى گویند» حروف مدى«این صداها مى شوند، به 

  ى پس از هشت حـرفخ ، ص ، ض ، ط ، ظ ، غ ، ق ، ر ( صداى الف مد (
در زبـان  » آ«بـه صـورت درشـت و غلـیظ و شـبیه صـداى       ) ل(و گاه پس از حرف 

بـه  ) ل(اما پس از بقیـه حـروف و گـاه نیـز پـس از حـرف       . فارسى خوانده مى شود
برابر مد و کشـش، تلفّـظ و   ، ولى با دو» فتحه«داى صورت نازك و رقیق و شبیه ص

.ادَا مى گردد
تابع و پیرو حرف پـیش از خـود   » الف مدى«به هنگام خواندن، : به بیانِ دیگر

هرگاه حرفى نازك و رقیق خوانده شود، الف مدىِ بعـد از آن نیـز نـازك و    . است



14

خوانده شود، الف مدىِ و هر گاه حرفى درشت و غلیظ. رقیق تلفظّ و ادَا مى گردد
.بعد از آن هم درشت و غلیظ تلفظّ و ادَا مى گردد

قرار بگیرد و پیش از آن، حرکت فتحـه یـا   ) اللّه(در کلمه ) لام(هر گاه حرف 
.»یداللّه«و » إِنَّ اللّه«ضمه باشد، به صورت درشت و غلیظ تلفظّ و ادَا مى شود، مانند 

عضى از کلمات را به جهاتى نمى نوشتند، بعـدها  در کتابت اولیه ، الف مدى ب
که قرآن را بـراى صحت تلاوت علامت گذارى کردند، در چنین مواردى با اضافه 

صـداى فتحـه   لـزوم تلفـظ  ) ـَـ ـ(کردن یک الف کوچک ، در کنار حـرف مفتـوح   
: به این ترتیـب ؛ کشیده را روشن ساختند      و ـکالبـه جـاى م    بـه جـاى

.طَصرَا
:نمونه هاي دیگر

    ،    ،   ،     ،  ،      ،     ،
    ،    ،     ،

:شکل هاى الف مدى
1 . به صورت الف کوتاه مانند إلِـه.
                         
                       

١٣٣
2 .همراه با الف بزرگ مانند قام به صورت الف کوتاه.

                  ١٩
3 .پیش از حرف یاء کوچک مانند نَریک.
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      ٢٧
.پیش از حرف یاء بزرگ مانند علـى. 4

                      
                           
                     

٧-٥
.ـوةَپیش از حرف واو مانند صل. 5

                            
                      
       ٥٨

)صداى کشیده کسره) (ــِ ى (یاء مدى 
در این ). ــــِ ى : ( گاهى پس از صداى کوتاه کسره، حرف یاء قرار مى گیرد
به همین دلیل، بـه  . حالت، به هنگام خواندن، صداى کسره دو برابر کشیده مى شود

.مانند فى ;گویندمى) صداى کشیده کسره(یا ) یاء مدى(این یاء، 
:به این صورت است» یاء مدى«روش تلفظّ یا ادا کردنِ 

.صداى کشیده کسره= مقدارى کشش + صداى کوتاه کسره 
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:یا به بیانِ کوتاه تر
.یاء مدى= مقدارى مد + کسره 

ایـن صـدا شـبیه صـداى     . صداى یاء مدى پس از تمامى حروف یکسان اسـت 
.در فارسى و حدود دو شماره است) اى(

یاء مدى همراه با حرف مکسورِ پیش از خود، یک بخشِ جداگانه از کلمه را 
.تشکیل مى دهد

)صداى کشیده ضمه)(ـُـ و (واوِ مدى 
در این ). ــــُـ و : ( مى گیردگاهى پس از صداى کوتاه ضمه، حرف واو قرار 

به همـین دلیـل، بـه    . حالت، به هنگام خواندن، صداى ضمه دو برابر کشیده مى شود
.مانند طُورِ ;مى گویند) صداى کشیده ضمه(یا ) واوِ مدى(این واو، 

:به این صورت است» واو مدى«روش تلفظّ یا ادا کردنِ 
.کشیده ضمهصداى= مقدارى کشش + صداى کوتاه ضمه 

:یا به بیانِ کوتاه تر
.واو مدى= مقدارى مد + ضمه 

ایـن صـدا شـبیه صـداى     . صداى واو مدى پس از تمامى حروف یکسان است
.در فارسى و حدود دو شماره است) او(

:با توجه به آنچه گفته شد، حروف مدى عبارتند از
).مفتوحالف ماقبَلْ(الفى که پیش از آن، حرف مفتوح است . 1
).یاء ماقبَلْ مکسور(یایى که پیش از آن، حرف مکسور است . 2
).واوِ ماقبَل مضموم(واوى که پیش از آن، حرف مضموم است . 3

تذکر
تبدیل صداهاى کشیده به کوتاه 
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در آخـر کلمـه باشـد و در ابتـداى کلمـه      ) ا ـ اى ـ اوُ  (هرگاه صداهاى کشیده 
ــَ ـِ ـُ    (قرار گیرد صداهاى کشیده با صداى کوتاه دیگر حرف ساکن و یا تشدیددار 

.خوانده مى شوند) 
:مانند
     ذلَجْبِالُخوانده مى شوداو

    ۀُخوانده مى شودبتَّو نَّما

   ضِخوانده مى شودلاَْرف

  ورِخوانده مى شودصف

  رْشِخوانده مى شودذلُْع

    خوانده مى شود اتُزَّکاة

حروف والی
در فارسى، گـاه حـرفى نوشـته مـى شـود، ولــى خوانــده نمـى شــود، ماننـد         

در قرآن نیـز چهار حرف . خاهر: حـرف واو در کلمه خواهـر کـه خوانـده مى شود
بیست و ،اگر هیچ علامتى نداشته باشند خوانده نمى شوند) والى= و  ـ  ا  ـ  ل ـ ى    (

چهار حرف دیگر زبان عربى همیشه داراى علامـت هسـتند و همـواره خوانـده مـى      
.شوند

:مثلاً
  ةَ : خوانده مى شود.
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  نُو :خوانده مى شودام.

   خوانده مى شود : دمأَص.

    مى شودخوانده : قَدلْعف.
تذکر

:همزه به پنج شکل نوشته مى شود. 1
بالا یا . ج. مانند سآئلَ) ئـ(بالاى یک دندانه . ب. مانند جآء) ء(به تنهایى . الف

. مانند قُرِئَ) ئ(بالاى حرف یاء . د. مانند مأکُْول و إِحسان) أ ، إ ( پایین حرف الف 
.ؤوُلٌمانند مس) ؤ(بالاى حرف واو . هـ 

ایـن سـه   ) أ ـ ؤ ـ ئ  (روى سه حرف الف، واو، یـاء قـرار گیـرد    ) ء(اگر همزه 
در این حالت، فقط همزه خوانده مى شـود  . همزه مى گردند» کرسىِ«حرف پایه یا 

:مثال. و کرسىِ همزه تلفظّ نمى گردد
.ءعوذُ: أَعوذُ خوانده مى شود

.مـءصدةٌ:مؤْصدةٌ خوانده مى شود
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.یبدء: یبدئ ُ خوانده مى شود

پایـه و کرسـى همـزه قـرار گیـرد،      ) ى(گاه به جاى اینکه حرف یاء بزرگ . 2
قـرار مـى گیـرد و نقطـه هـاى یـاء       ) یــ(پایه و کرسى همزه ) یــ(حرف یاء کوچک 

.، مانند یومئذ که خوانده مى شود یومـءذ)ئـ(کوچک را حذف مى کنند 

ن، هفت کلمه وجود دارند که با واو مـدى نوشـته مـى شـوند، ولـى      در قرآ. 3
ایـن هفـت   . استثناء واو مدى آن ها به صورت صداى کوتاه ضمه خوانده مـى شـود  

:کلمه عبارتند از
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که به شیوه عربى علامت گـذارى مـى شـوند،    هاي به خط عثمان طهدر قرآن
قرار دارد که نشان مى ) ـــْـ(ک بالاى واو مدى در این هفت کلمه، یک دایره کوچ

:به این ترتیب;دهد واو مدى خوانده نمى شود
کلــئُـ أو لاتُـ أو لاءُلُوا ـ أوُلى ـ أوُریکُمأوُأوـ س کُملــئُـ أو.

بالاى حروف دیگرى نیز یک دایره کوچک قرار دارد که نشان مى دهد البته 
.نصَروُ: نصَروُاْ که خوانده مى شودمانند ;آن حروف خوانده نمى شوند

گاهى حرف مدى در پایان کلمه اى قرار مى گیرد کـه پـس از آن، همـزه    . 4
در این حال، حرف مدى خوانـده نمـى شـود، بلکـه تنهـا حـرف       . وصل وجود دارد

:به این ترتیب;صدادارِ پیش از آن تلفظّ مى گردد
.ملقْارِعۀُ:ماالقْارِعۀُ خوانده مى شود

.ذلجْلالِ:ذى الجْلالِ خوانده مى شود
حاتاللُوا الصمخوانده مى شودع :حاتالُلصمع.

بدون علامت در وسط یا آخر کلمه قرار گیرد خوانده نمـى  ) الف (هرگاه . 5
:شود، مانند

واحلُلْ که خوانده مى شود وحلُلْ
والقْمَرِ که خوانده مى شود ولقْمَرِ

که خوانده مى شود اتُواتُوا
(ص ـ(الف ناخواناى وسط کلمه را بـا صـاد کـوچکى    ي عثمان طه در قرآن ها

:مشخص کرده اند، مانند
    ،    ،    

علامتى نداشـته باشـد خوانـده نمـى شـود، در عـوض       ) لام (هر گاه حرف . 6
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:راى علامت تشدید مى باشد، مانندناخوانا همیشه دا) لام (حرف بعد از 

   که خوانده مى شود

  که خوانده مى شود

تنوین
تنَوین نون ساکنى است که در آخر برخى از کلمات عربى خوانده مى شـود،  

:تنوین سه گونه است. اما نوشته نمى شود
. الف

تنوینِ جرّ. ب
عتنوینِ رفْ. ج

تنوینِ نصَب 
. است که بالاى حرف قـرار مـى گیـرد   ) ــــًـ ( علامت تنوینِ نصَب، دو فتحه 

ماننـد ب کـه خوانـده مـى     ;به کلمه اى که تنوین نصب دارد، منصوب مـى گوینـد  
.مى گویند» دوزبر«در فارسى، به علامت نصب .بنْ: شود

.نارنْ :نارا خوانده مى شود
.أَفْواجنْ :شودأَفْواجاخوانده مى 

.تَوابنْ : تَواباخوانده مى شود
.رحمتَنْ : رحمۀً خوانده مى شود
.صبحنْ : صبحا خوانده مى شود
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;نوشته مى شود که خوانده نمى شـود » الف«معمولاً پس از تنوین نصب یک 

:ولى این الف در سه مورد نوشته نمى شود
:مثلاً;باشد) ة ـ ـۀ(تاء گرد هنگامى که در پایان کلمه، . 1

.تَذکْرتََنْ : تَذکْرَةً خوانده مى شود
.موعظتََنْ:موعظَۀً خوانده مى شود

و »الـف «باید منقلـب از  »یاء«این (باشد) ى(هنگامى که در پایان کلمه، یاء . 2
:مثلاً;.)به جاى آن باشد

.هـدنْ : هـدى خوانده مى شود
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:مثلاً;باشد) ء(ه در پایان کلمه، همزه هنگامى ک. 3
.مـاءنْ:مـاء خوانده مى شود

.با الف نوشته مى شوند) سوءا(و ) جزْءا(دو کلمه : استثناء
                  ٢٦٠
             ١١

)ــ ـــٍ( تَنوینِ جرّ 
بـه  . است که زیر حرف قـرار مـى گیـرد   ) ــ ـــٍ( علامت تنوینِ جرّ، دو کسره 

. دنْ: مانند د که خوانـده مـى شـود   ;کلمه اى که تنوین جرّ دارد، مجرور مى گویند
.ندمى گوی» دو زیر«در فارسى، به علامت جرّ 

.خسُرِنْ:خوانده مى شودخسُرٍ
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دنْ:خوانده مى شودحاسدحاس.
.حجارتنْ:خوانده مى شودحجارةٍ
.راضیتنْ: خوانده مى شودراضیۀٍ
ذئمونْ:خوانده مى شودیذئموی.

)ـــــٌ ( تَنوینِ رفع 
بـه  . رار مى گیـرد است که بالاى حرف ق) ــــٌـ ( علامت تنوینِ رفع، دو ضمه 

. شُنْ: مانند ش که خوانده مى شود;کلمه اى که تنوین رفع دارد، مرفوع مى گویند
.مى گویند» دوپیش«در فارسى، به علامت رفع 
.حبلُنْ : حبلٌ خوانده مى شود
.سلامنْ : سلام خوانده مى شود

.لشََدیدنْ :لشََدید خوانده مى شود
.حامیتُنْ :ودحامیۀٌ خوانده مى ش

.مؤْصدتُنْ :خوانده مى شود
: توجه شود که در رسم الخط عثمان طه تنوین به سه شکل نوشته شده است

:رفعتنوین
      ٩٥
    ١١٥

تنوین نصب
         ٣٨
           ٢٥و٢٤
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تنوین جر
     :٧
         ٩
            ٥٨
 دـ( م ـ(

. آشـنا شـدیم  ) ا ـ ى ـ و   ( پیش از این، با صداهاى کشیده، یـا حـروف مـدىِ    

 ى، علامت مدـ( هرگاه بالاى حرف مد ى با صداى کشیده )ـقرار گیرد، حرف مد
:مثلاً;تر خوانده مى شود

.جااااء:جآء خوانده مى شود
.جى ى ى ىء:ودجىء خوانده مى ش

.سااااء:سآء خوانده مى شود
.سووووء:سوء خوانده مى شود
.سى ى ى ىء:سىء خوانده مى شود

مدود«داشته باشد، به حرفى که علامت مدیعنـى کشـش  ، مى گویند» م و . مد
چون علامت مد باعث کشش بیشتر حروف مدى مى شود، به آن، علامت مـد مـى   

.گویند
قرار مـى گیـرد کـه    ) واو(و ) یاء(و ) الف(مت مد بالاى سه حرف معمولاً علا

پـس از حـروف مـدى، ایـن سـه      . نام دارنـد ) واو مدى(و ) یاء مدى(و ) الف مدى(
:حرف قرار مى گیرند
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: مثـال ;ـ هـمــزه                    
       ٤٨

: مثال;ـ حرف ساکن       ٧١
: مثـال ;ـ حـرف مشـدد                   

  ٧
.ستند و کشیده نمى شوندهمزه و سکون و تشدید علتّ و سبب مد ه

اگر علامت مد روي آخرین حرف کلمه باشد و بخواهیم در آن کلمه وقـف  
.کنیم هنگام وقف حذف می گردد

           ٢
علامـت مـد روي   ، جیءالبته توجه شود که در کلماتی مانند ساء، سوء و جاء

.آخرین حرف نیست

)ـ ـ(لوص

که هر گاه بالاى همزه قـرار  )ـ ـ: (نشانه اى است به این شکل» علامت وصل«
در این حالت، حرف هاى پیش از همزه و پس از . گیرد، آن همزه خوانده نمى شود

:مثلاً;همزه به یکدیگر مى چسبند و وصل مى شوند

   رْ:خوانده مى شودْنحو.

    رِ:ى شودخوانده مصلْعو.
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 قِّ:خوانده مى شودْبِلح.

      خوانده مى شود:رَأتَُهمو.

     لفَْلَقِ:خوانده مى شودبِرَب.
همـزه  . مى گوینـد » همزه وصل«به همزه اى که علامت وصل بالاى آن باشد، 

مانندنِ کلام، تلفظّ مى شود،وصل در آغازِ خواند ;    ِولـى در میـانِ خوانـدن

کلام، تلفظّ نمى شود، مانند   لْ: که خوانده مى شودعجبر
کـه در تنـوین بـه    (اگر پیش از علامت وصل، تنوین باشد، حرف نـون  : تذکر

:به این ترتیب;مکسور خوانده مى شود) صورت ساکن است و تلفظّ مى شود

    )َثممخوانده مى شود) لَنْ القَْو:مثَلَنِ لقَْوم.

    )همنْ اسخوانده مى شود) بِغُلام :همنِ سبِغُلام.

    )ُقسفموْخوانده مى شود) نْ الی :موْقُنِ لیسف.

)هاء ضمیر(قاعده اشباعِ 
به جاى اسم قرار مى گیرد و ما را از تکرارِ آن بـى  کلمه اى است که » ضمیر«

کتاب = کتابه «: مى توان گفت» کتابِ على= کتاب على «مثلاً به جاى . نیاز مى کند
.قرار گرفته است) على(به جاى اسم ) او= ـه (در این جا ضمیر . »او

مى گیرد و که در آخر کلمه قرار ) ه ـ ـه   ( عبارت است از ضمیر » هاء ضمیر«
حرکت اصلى هـاء ضـمیر،   .(است) ه ـ ـه   ( و یا مضموم ) ه ـ ـه   ( همیشه یا مکسور 
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ولى هر گاه پیش از هاء ضمیر، حرف یاء ساکن و یا حرف ;است) ه(حرکت ضمه 
بِه ،هَمکسور قرار گیرد، هاء ضمیر مکسور مى شود، مانند إلِی(

تلفظّ ) کشیـده(ى را بـه شکل سیر شـده یعنـى آنکـه حـرفـ) سیر کردن(اشبـاع
به این معناست کـه حرکـت کوتـاه کسـره را بـه حرکـت       » اشبـاعِ هاء ضمیر«. کنیم

واو (و نیز حرکت کوتاه ضمه را به حرکت کشـیده ضـمه   ) یاء مدى(کشیده کسره 
.تبدیل کنیم) مدى

ى اشباع هاء ضمیر هنگامى صورت مـى پـذیرد کـه حـرف پـیش از هـاء دارا      
بنابراین، هنگامى که حرف پیش از هاء ضمیر، متحركّ باشد، ضـمیرِ  . حرکت باشد

 )   ـ ـه ( و ضمیرِ ;) هى ( به شکل ) ه   ـ ـه و ( به  صورت ) هخوانـده مـى شـود   ) ه;

:مثلاً
 هى :خوانده مى شودبادع.

بِهى : خوانده مى شود.

   و :خوانده مى شودرَهی.

 و :خوانده مى شودلَه.

    و :خوانده مى شودرُهَأم.

 و :خوانده مى شودمالُه.
نیز » حروف نانوشته«که از اشباع پدید مى آیند، ) واو(و ) یاء(به حرف هاى * 

.زیرا خوانده مى شوند، اما نوشته نمى شوند;مى گویند
موارد اشباع نشدن هاء ضمیر

ر، تنها در چهار مورد اشباع نمى گردد و با حرکـت کوتـاه کسـره یـا     هاء ضمی
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:ضمه خوانده مى شود
مانند أَنْزلَنْاه ، ;باشد) الف، یاء، واو(هر گاه پیش از هاء ضمیر، حرف مدى . 1

 روُهَنص ، فیه.
.فرْه مانند إلِیَه ، منْه ، واستَغْ;باشد» حرف ساکن«هر گاه پیش از هاء ضمیر، . 2
ماننـد بیِـده المْلْـک، دونـه     ;باشـد » حرف ساکن«هرگاه پس از هاء ضمیر، . 3

 دمْالح نُ ، لَهسْالح رَهَلُ ، نصالبْاط.
مانند بِه الَّذینَ ، نصَـرَه اللّـه ،   ;باشد» حرف مشَدد«هرگاه پس از هاء ضمیر، . 4

 اللّه هفَعر.
موارد استثناء

اشباع نمى گردد و با حرکت »7سوره زمر آیه «)یرْضَه(اء ضمیر در کلمه ه* 
.خوانـده نمـى شـود   ) یرْضَهو(یعنى این کلمه به صورت ;کوتاه ضمه تلفظّ مى شود

       
اسـتثناء »69آیه سوره فُرقان«)فیه مهاناً(در عبارت ) فیه(هاء ضمیر در کلمه * 

.خوانده مـى شـود  ) فیهى مهاناً(یعنى این عبارت به صورت ;اشباع مى گردد    
 

یعنى این کلمه به ;استثناء اشباع مى گردد) هذه(در آخر کلمه ) هاء(حرف * 
.خوانده مى شود) هذهى(صورت 

»«او کوچـک و» ه«در رسم الخط عثمان طه هرگاه بعد از ضمیر به طور کلی 
و در مواردي که ذکر ددرنوشته شده است اشباع می گ»«یا یاء کوچک معکوس

.نشده است، اشباع نمی گردد
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و ابتداوقف
گاه کسى که قرآن مى خواند، در میان قراءت یک قطعه نیاز به تنفّس دارد و 

خـرِ  گاه نیز قارى به علامت وقف و گاهى هـم بـه آ  . ناچار مى شود که درنگ کند
در این سه حالت، قارى درنگ مى نماید و نفََـس خـود را تـازه    . آیه قرآن مى رسد

این درنگ کردن و تازه سـاختنِ  . مى کند و آن گاه خواندنِ قرآن را ادامه مى دهد
.می گویند» ابتدا«و شروع قرائت پس از وقف را .نفس را وقف مى گویند

اقسام وقف
:وقف داراى سه گونه است

1 .بدون تغییروقف
وقف اسکان. 2
وقف ابدال. 3
وقف بدون تغییر. 1

باشد، ) ا ـ ى ـ وُ  (و یا حرف مدى ) ــــْـ ( اگر در آخر کلمه اى حرف ساکن 
در هنگام وقف هیچ دگرگونى و تغییرى در آن حرف پدید نمى آیـد، و بـه همـان    

:به این ترتیب;صورت که هست خوانده مى شود
 تُمدبدر حال وقف نیز خوانده مى شودع: تُمدبع.

.مالَها :مالَها در حال وقف نیز خوانده مى شود
.عبادى :عبادى در حال وقف نیز خوانده مى شود
.رابِطُوا :رابِطُوا در حال وقف نیز خوانده مى شود

    ،       ،   ،    ،   ،  
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وقف اسکان. 2
اگر حـرف آخـر کلمـه اى داراى حرکـت     . »ساکن کردن«اسکان یعنى . الف

بـه ایـن   ;مى شــود ) ـــــ(باشد، در هنگام وقف، ساکن ) ــــَـ ، ــــِـ ، ــــُـ ( کوتـاه 
:ترتیب

.خَلَقْ : خَلَقَ در حال وقف خوانده مى شود
.فى الْعقَد :ه مى شودفى الْعقَددر حال وقف خواند

.نسَتَعینْ : نسَتَعینُ در حال وقف خوانده مى شود
تذکر 

باشد، در هنگام وقف، سـاکن  ) ـه، ه ( اگر حرف آخرِ کلمه اى هاء ضمیر . 1

:به این ترتیب;مى شود) ـــــ(
.بِه: بِه در حال وقف خوانده مى شود

.ده عبا: عباده در حال وقف خوانده مى شود
.لَه : لَه در حال وقف خوانده مى شود

.أمَرَه : أمَرَه در حال وقف خوانده مى شود
باشد، در هنگام وقـف سـاکن مـى    ) ــــّـ ( اگر حرف آخرِ کلمه اى مشَدد . 2

:مثلاً;گردد، ولى با قدرى شدت خوانده مى شود
مـیم بـا شـدت خوانـده مـى      (مّ منَ الْغَ: منَ الْغَم در حال وقف خوانده مى شود

).شود
قـرار گیـرد و حـرف پـیش از آن     ) ى ( اگر در آخر کلمـه اى یـاء مفتـوح    . 3

:به این ترتیب;مکسور باشد، در هنگام وقف، یاء مفتوح ساکن مى شود
.)هى(هى : هى در حال وقف خوانده مى شود
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.)عبادى(عبادى : عبادى در حال وقف خوانده مى شود
قــرار گیــرد و حــرف پــیش از آن ) و(اگــر در آخــر کلمــه اى واو مفتــوح . 4

:به این ترتیب;مضموم باشد، در هنگام وقف، واو مفتوح ساکن مى شود
.)هو(هو :هو در حال وقف خوانده مى شود

.)أَنْ یعفُو(أَنْ یعفُو : أَنْ یعفُو در حال وقف خوانده مى شود
) ــــٌـ ـ(یـا تنـوین رفـع    ) ـــ ــٍ( لمه اى داراى تنوین جرّ اگر حرف آخر ک. ب

بـه ایـن   ;مى گردد و تنوینِ آن حذف مى شود) ـــــ(باشد، در هنگام وقف، ساکن 
:ترتیب

دسدر حال وقف خوانده مى شودم : دسم.
.أَحد : أَحد در حال وقف خوانده مى شود

وقف ابدال. 3
) ة ـ ـۀ   ( اگر حرف آخـرِ کلمـه اى تـاء گـرد     .»ل کردنتبدی«ابدال یعنى. الف

:به این ترتیب;تبدیل مى شود) ه ـ ـه(باشد، در هنگام وقف، به هاء ساکن 
.صلـوه :در حال وقف خوانده مى شود

.فى الحْطمَه :در حال وقف خوانده مى شود
.موقَده :در حال وقف خوانده مى شود
.واحده :در حال وقف خوانده مى شود

.لمُزَه : در حال وقف خوانده مى شود
.مؤْصده : در حال وقف خوانده مى شود

باشد، در هنگام وقـف، تنـوین   ) ــــًـ ( اگر در آخر کلمه اى تنوین نصب . ب
حـرف آخـر   البتـه زمـانی کـه    (دیل مى گرددتب) ا ( حذف مى شود و به الف مدى 
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:به این ترتیب;)نباشد) ةً ـ ـۀً(کلمه، تاء گرد 
.أَفْواجا :در حال وقف خوانده مى شودأَفْواجا
 ماءماءا :در حال وقف خوانده مى شودسس.

) .هدى(هدا : هدى در حال وقف خوانده مى شود
تشـدید خوانـده   میم بـا ()مسمى(ما مس: مسمى در حال وقف خوانده مى شود

).مى شود
علامت هاى وقف

براي تشخیس محل هی صحیح وقف و ابتدا نیاز به آشنایی بـا زبـان و ادبیـات    
عربی می باشد و چون بیشتر مردم آشـنایی کـافی ندارنـد بـه همـین جهـت علمـاي        

ي وقف و قرائت علامت هایی را انتخاب کرده اند تا راهنماي محل هاي مناسب برا
برخـى از ایـن علامـت هـا     . مى نامند» علامت هاى وقف«این نشانه ها را ابتدا باشد، 

:چنین اند

»«)لازم باید وقف کرد) : وقف.
.نباید وقف کرد، مگر اینکه در آخر آیه باشد) : وقف ممنوع(»لا«
.هم مى توان وقف کرد و هم مى توان وصل نمود) : وقف جایز(»ج«
.اما وقف بهتر از وصل است;مى توان وصل کرد: »قلى«
.اما وصل بهتر از وقف است;مى توان وقف کرد: »صلى«

» «)هَراقبعانقََه یا مم مى توان تنها در یکى از دو جا وقف کرد و نه ) : وقف
.در هر دو جا

ــه رســم الخــط فارســی مــی  » ز«و » ط«علامــت هــاي  ــرآن هــاي ب -کــه در ق

آن هاي به سم الخط عثمان ردر ق» صلی«و » قلی«علامت هاي یبا معادل با نویسندتقر
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طه می باشند

حروف مقطََّعه 
سوره آن با کلمه هایى آغاز مـى  29سـوره مـى بـاشـد کـه 114قـرآن داراى 

شود که برخلاف شـکل ظاهرى آنها مى بایست قطعه قطعه و جدا جدا و هر حرفى 
. و به هـمـیـن جـهـت بـه آنـها حروف مقطعه مى گویندبا اسم خودش خوانده شود

اکنون با حروف مقطعه در قرآن ) الف ، لام ، میم (که خوانده مى شود ) الم : (مانند
.کریم بدون ذکر موارد تکرارى آنها آشنا مى شویم 

خوانده مى شودنوشته شده
نونن 

صادص 
طا، هاطه 

حا، میمحم 
یا، سینیس 

طا، سینطس 
الف ، لام ، میمالم 
الف ، لام ، راالر 

طا، سین ، میمطسم 
الف ، لام ، میم ، راالمر 
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الف ، لام ،میم ، صادالمص 
حا، میم ، عین ، سین ، قافحم عسق 
کاف ، ها، یا، عین ، صادکهیعص 

د کـه  حرف از زبان عربـی را تشـکیل مـی دهن ـ   14حروف مقطعه در مجموع 
:جملات زیر با استفاده از این حروف ساخته شده است

در حالت وقف(طریقک مع السنه صح(
نص حکیم قاطع له سر

صراط علی حق نمسکه
     


